
07
سینما‌،تئاتر، موسیقی و...

شماره هفتاد و نه 23 آبان 1395 یکشنبه

 سینمایی‌ترین  خبر

ابراهیــم حاتمی‌کیــا از آن کارگردان‌هایی اســت که خط‌مشــی 
فیلمسازی‌اش تغییر نکرده است. در تمام سال‌های فعالیتش، از دهه 
60 که با فیلم‌های دفاع مقدس مستقیم به قلب داستان‌های جبهه زد، 
تا امروز که قهرمان‌هایش را از میان بازماندگان دفاع مقدس انتخاب 
می‌کند، همیشه حرف ثابتی زده است. البته در این میان، »به نام پدر« را 
باید جداگانه دید و بررسی کرد که علامت ‌سوال‌های پررنگی می‌ساخت 
و جزو معدود فیلم‌هایی بود که در پایان راه، مخاطب حق را به کسی به‌جز 
قهرمان دوران دفاع مقدس می‌داد. آن‌قدر که می‌شد ردپای شک را در 
فیلمساز دید. با این حال، ابراهیم حاتمی‌کیا به سراغ داستان‌هایی دیگر 
رفت و در دو فیلم سینمایی تازه‌اش، »چ« و »بادیگارد«، دوباره همان 
حاتمی‌کیایی شد که می‌شناختیم؛ قهرمانی که پای اصول و قواعدش 
می‌ایستد. »بادیگاردی« که شغلش محافظت است و می‌خواهد محافظ 
نظام باشــد.  اما چرا در چنین روزهایی دوباره یاد ابراهیم حاتمی‌کیا 
افتاده‌ایم و از او می‌نویســیم؟ چند اتفاق در کنار یکدیگر باعث شد تا 
او و موقعیتش دوباره فرصت پرداخت به او و زندگی‌اش را به ما بدهد. 
نخست آنکه »بادیگارد« با پشت‌صحنه‌ای کامل و فصل‌بندی‌شده 
به شبکه نمایش خانگی آمد، دوم آنکه همزمان با این حضور، کتاب 
مســتند این فیلم روانه بازار شد و سوم آنکه ابراهیم حاتمی‌کیا دست 
از صحبت‌های جنجالی‌اش برنداشــته و سکوت اختیار نکرده است. 
او که معمولا پــس از پایان اکران فیلم‌هایش مدتی را در ســکوت 
سپری می‌کرد، این بار همچنان به موضع‌گیری‌هایش ادامه می‌دهد. 

نخستین روز از جشنواره تهران��
اگر بخواهیــم از آخر به ابتدا برویم، باید از صحبت‌های حاتمی‌کیا در 
نخستین روز جشنواره فیلم کوتاه تهران آغاز کنیم. زمانی که کارگردان 
در مواجهه با جوان‌ترهای فیلمســاز راه صداقت را در پیش می‌گیرد 
و از خودش و ســینمای محبوبش صحبت می‌کند اما ابایی ندارد که 
کنایه‌هایی به این‌وآن بزند. اصلی‌ترین مبحث در این نشست، تفاوت 
سینماگر مولف با سینماگر سفارشی اســت؛ »کاری که فیلمساز به 

کنید، در این صورت می‌توانید پادشاهی کنید.« حالا در نظر بگیرید که 
کارگردان »چ« و »بادیگارد«، کارگردانی که جلوه‌های ویژه و موسیقی 
فیلم‌هایش همیشه هوش را از سر آدم می‌پراند، می‌گوید: »هیچ‌وقت 
ادعای فیلمسازی حرفه‌ای نداشته‌ام و تنها چیزهایی را می‌سازم که بلدم. 
من جهانی را توضیح می‌دهم که برای خودم است که شاید در این جهان 
سر آن‌ها کتک می‌خورم و عده‌ای را عصبانی می‌کنم. اما خودم را متعلق 

به نسل آنالوگ می‌دانم و ورودم به فضای دیجیتال سخت است.«

همراه با »بادیگارد«��
زمانی که صحبت‌های حاتمی‌کیا در جشنواره تهران را در کنار هیاهوی 
این روزهای حضور »بادیگارد« در شبکه نمایش خانگی و کتابفروشی‌ها 
می‌گذاریم، این واقعیت به چشممان می‌آید که حاتمی‌کیا هنگام تجربه 
از هیچ‌چیز ابایی نــدارد. از بلند کردن هلی‌کوپتر برای فیلمبرداری، از 
همکاری با جوان‌ها در فیلم‌هایش و از ساعت‌ها سروکله زدن درباره 
مسائل فنی فیلم. در پشــت‌صحنه‌ای که از »بادیگارد« منتشر شده، 
به‌خوبی این تصویر همکاری دیده می‌شود. از آنجایی که کارگردان 
درباره مسائل مفهومی و محتوایی اثر درگیری ذهنی ندارد، تمام وقتش 
را صرف مسائل فنی می‌کند. صرف مسائلی ازجمله استوری‌بوردهای 
دقیق و کامل یا جلوه‌های ویژه سخت و طاقت‌فرسا. حتی در »بادیگارد« 
تیم کاملی از بدلکاران در صحنه حاضر می‌شوند و مدتی با این گروه 
تمرین می‌کنند، امــا درنهایت گروه دیگــری در حین فیلمبرداری 
مسئولیت را عهده‌دار می‌شوند و فیلم را به سرانجام می‌رسانند. نمونه 
واضحش زمانی است که بنز را به دیوار تونل می‌کوبند و امیدوارند پلان 
را به صورت کامل در اختیار آن‌ها قرار دهد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد. 
آن‌ها که امیدوار بودند کشیده شدن بنز به زمین، چند دقیقه‌ای تا توقف 
به آن‌ها زمان بدهد، با تصویر ناامیدکننده‌ای مواجه می‌شــوند؛ بنز به 
دیواره تونل برخورد می‌کند و در کمتر از چند ثانیه متوقف می‌شود. نه 
زمانی برای تدوین به آن‌ها می‌دهد و نه فرصتی برای خیال‌پردازی. به 
همین خاطر است که تصویرها را در تدوین اضافه می‌کنند و بخش‌هایی 
جداگانه را فیلمبرداری می‌کنند تا به این بخش اضافه شــود. زمانی 
که فیلم را می‌بینید، بخشــی از این تصاویر به نظر مصنوعی می‌آید، 
اما هنگام تماشای پشت‌صحنه، با آن بخش آموزشی سینما روبه‌رو 
می‌شوید. با استوری‌بوردها و... به همین خاطر است که می‌توان به تمام 
عشاق سینما پیشــنهاد کرد که به تماشای پشت‌صحنه »بادیگارد« 
بنشینند که گویی اثری مهم‌تر از فیلم به حساب می‌آید. باعث می‌شود 
خلق‌وخوی تجربه‌گرای حاتمی‌کیا را ببینند و در این صورت اســت 
که حرف‌هایش در نشســت جشــنواره فیلم تهران را باور می‌کنند.

مفهوم حرفه‌ای انجام می‌دهد و انواع فیلم‌ها را می‌سازد و فیلمسازانی 
که به سمت مولف بودن می‌روند، هردو نیاز سینماست. اما اگر بپرسید 
که می‌توان به فیلمساز مولف سفارش کار داد، باید بگویم اعتقاد من 
این است که نمی‌توان این کار را کرد. اما فیلمسازانی وجود دارند که 
حرفه‌ای هستند و می‌توانند هر نوع فیلمی که به آن‌ها سفارش داده 
می‌شود را بســازند.« با این حال زمانی که بحث دیده شدن به میان 
می‌آید، کارگردان »بــه رنگ ارغوان« می‌گوید: »معتقدم کارگردان 
مولف تحت فشــار قرار می‌گیرد و جریان اقتصادی و اجتماعی به او 

اجازه دیده شدن را نمی‌دهند. البته بخشی از آن‌ها به سمت جشنواره‌ها 
می‌روند و اجازه دیده شدن پیدا می‌کنند اما در سینمای داخل کشور این 
اتفاق نمی‌افتد.« جنجال زمانی اتفاق می‌افتد که حاتمی‌کیا از وضعیت 
سینما در دهه 60 صحبت می‌کند؛ »در دهه 60 نوعی آزادی وجود داشت 
که امروز شاهد آن نیستیم.« او می‌گوید: »در دهه 60 فیلمسازان زیادی 
وجود داشــتند که خارج از ایران و در جشنواره‌های مختلف، کنار هم 
می‌ایستادند و هرکدام زبان خود را داشتند.« او به جوان‌ترهای حاضر 
توصیه می‌کند: »فیلمساز مولفی باشید و به حوزه دلخواهتان ورود پیدا 

 نوا مصدق 
  خبرنگار  

اگر »فروشنده« نبود
فیلم سینمایی »50 کیلو آلبالو« در روزهایی از 
نوبت اکران خارج شد که فصل اکرانش گذشته 
بود و دیر یا زود فرصت نمایشش به فیلمی دیگر 
تعلق می‌گرفت. اما حاشیه‌هایی برای این فیلم 
ایجاد شــد که درنهایت نوبت اکران را از فیلم 
کمدی ‌مانی حقیقی گرفت تا به رتبه سوم جدول 
فروش قناعت کند. این فیلم 14 میلیارد و 872 
میلیون تومان فروش داشت. با این حال، تا پیش 
از »فروشنده«، رقابت اصلی فیلم‌های کمدی 
و فیلم‌های اجتماعی، میان »ابد و یک روز« با 
فیلم‌های صدر جدولی بود. این فیلم توانست تا 
رتبه سوم جدول فروش سینماها پیش برود اما 
دستش به جایگاهی بالاتر نرسید تا اینطور به 
نظر برســد که ترکیب فیلم‌های پرفروش هر 

سال در بهار همان سال مشخص می‌شود.

شگفتی‌ساز اکران
در حال حاضر عنوان دومیــن فیلم پرفروش 
امسال در اختیار »فروشنده« است، تازه‌ترین فیلم 
اصغر فرهادی که چند روز از اکران سراسری آن 
باقی مانده است و به دلیل فاصله بسیار کم آن 
با »من سالوادور نیستم« این امکان وجود دارد 
که به صدر جدول فروش برسد. فاصله این دو 
فیلم حدود 400 میلیون تومان است و همین رقم 
باعث می‌شود تا جلو زدن فیلم فرهادی چندان 
عجیب نباشد. هرچند رسیدن فیلمی اجتماعی به 
صدر جدول فروش در سال‌های گذشته تبدیل به 
رویا شده بود و فیلم‌های کمدی پیشتازی خود 
را حفظ می‌کردند. اگر این 400 میلیون تومان 
مشــکلی ایجاد نکند، »فروشــنده« می‌تواند 
نخستین فیلم اجتماعی این سال‌ها شود که به 

صدر جدول فروش سالیانه سینماها می‌رسد.

به جای سالوادور
در حــال حاضر رکــورد پرفروش‌ترین فیلم 
ســال 95 در اختیار یک فیلم کمدی اســت، 
فیلمی با بازی رضا عطــاران و به کارگردانی 
منوچهر هادی. این فیلم با فروش 15 میلیارد 
و 763 میلیونی‌اش در صدر جدول نشســته و 
حتی محتوای طنز آن از عنوانش مشــخص 
است؛ »من سالوادور نیستم«. داستان آن به 
تغییر موقعیت یک فرد در برزیل بازمی‌گردد 
و به همین خاطر اســت کــه مخاطبش را به 
خنده می‌اندازد. ایــن فیلم که در اکران نوروز 
نوبت نمایش یافت، در همــان بهار 95 این 
عنوان را به دســت آورد و امروز نسخه‌ای از 
آن به شــبکه نمایش خانگی آمده و می‌توان 
پرفروش‌ترین فیلم سال تا به اینجا را در خانه 

به تماشا نشست.

تجربه‌های ویژه از پشت‌صحنه »بادیگارد«
برای ابراهیم حاتمی‌کیا و »بادیگارد« و هیاهوی این روزهایش 

 دیروز، امروز، فردا 
 دلارام مجد

اگر از سینما رفتن خسته شده‌اید، اما دلتان لک زده برای تماشای یک فیلم خوب و هیجان‌انگیز، اگر خسته شده‌اید از دیدن فیلم‌های تکراری با داستان‌های تکراری، به شما پیشنهاد می‌کنیم از فرصت حضور »خشم و هیاهو« در شبکه نمایش 
خانگی استفاده کنید و به تماشای یک فیلم خوب و تروتمیز بنشینید. فیلمی که اشاره‌هایی مستقیم به پرونده شهلا جاهد دارد و طناز طباطبایی، نوید محمدزاده، و رعنا آزادی‌ور مجموعه‌ای از بازی‌های خوب و تمیز را به نمایش گذاشته‌اند و همه 

این‌ها در کنار کارگردانی خوب هومن سیدی و فیلم‌برداری منحصربه‌فرد این فیلم، »خشم و هیاهو« را تبدیل به فیلمی می‌کند که حتما باید آن را دید.

»خشم و هیاهو« در شبکه نمایش خانگی

کارگردان بین‌المللی تئاتر در ایران
مهدی شفیعی، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اسلامی، اعلام کرده است که پس از جشنواره 
تئاتر فجــر و در نیمه دوم بهمن‌ماه امســال، نمایش 
»درخت« به کارگردانی یوجینو باربا در تهران روی صحنه 
می‌رود. شفیعی که به‌تازگی از سفر به اسپانیا بازگشته، 
توضیح می‌دهد که »در راستای برنامه‌ریزی‌هایی که 
برای حوزه تئاتر داشــتیم، از حدود یک سال و نیم قبل 
پیگیر حضور یوجینو باربا بودیم. حضور او برای اجرای یک 
نمایش و برگزاری سخنرانی و ورک‌شاپ در نیمه دوم 
بهمن‌ماه قطعی شده است.« این کارگردان ایتالیایی از 16 
تا 20 بهمن‌ماه »درخت« را در تهران روی صحنه می‌برد.

نمایش »موج نو«
احمد طالبی‌نژاد مستندی ساخته است با نام »موج نو« 
که از چهارشنبه گذشته فرصت اکران در گروه هنر و 
تجربه را به دســت آورده است. طالبی‌نژاد که سال‌ها 
به‌عنوان منتقد سینما در ماهنامه فیلم قلم زده، این فیلم 
را در ارتباط با موج نوی سینمای ایران، که از اواخر دهه 
40 آغاز شد، آماده کرده و از میان جوان‌ترهای حاضر در 
سینما، اصغر فرهادی، شهرام مکری و پرویز شهبازی 
را به‌عنوان ادامه‌دهندگان این مسیر معرفی می‌کند. این 
فیلم محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی 
است و هوشنگ گلمکانی به‌عنوان مشاور کارگردان در 

کنار طالبی‌نژاد حضور داشته است.

دیدار با صندوق کارآفرینی امید
موسسه هنرمندان پیشکسوت در طول سال‌های فعالیتش 
بارها و بارها بر زندگی پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر 
تمرکز کرده است. چندین مرتبه به هنرمندان قدیمی 
کمک کرده‌اند تا نمایشگاهی برگزار کنند یا حتی به سراغ 
سینما بروند و به بازیگرانش کمک کنند. اما در جلسه‌ای 
که میان مدیرعامل این موسسه با مدیرعامل صندوق 
کارآفرینی امید و با همراهی عباس شیرخدا برگزار شد، به 
این نتیجه رسیدند که حرکت روبه‌جلوی این موسسه نیاز 
به کمک صندوق کارآفرینی امید دارد تا از ظرفیت‌های 
این هنرمندان برای درآمدزایی و ایجاد اشتغال استفاده 

کنند و زمینه حضور مجدد آن‌ها را فراهم آورند.

پایان حاشیه‌های یک سازمان
پس از تغییر وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی و اعلام نام 
وزیر ارشاد جدید، گمانه‌زنی‌ها برای تغییر رئیس سازمان 
سینمایی نیز آغاز شد، اما حجت‌الله ایوبی سه‌شنبه هفته 
گذشته در گفت‌وگو با ایرنا با جدیت از روند فعالیت‌هایش در 
این سازمان دفاع کرد و گفت: »امسال و سال آینده که میوه 
عملکرد دولت یازدهم در سینماست جزء درخشان‌ترین 
سال‌های سینمای دینی و سینمای دفاع مقدس نیز بوده 
است.« او تاکید کرد: »درباره پست معاونت سینمایی هم 
با مذاکرات و صحبت‌هایی که با وزیر داشته‌ایم قرار بر این 
شد که روال فعلی همچنان ادامه یابد و بنده در این جایگاه 

کماکان حضور خواهم داشت.«

 کارشناسی‌ترین خبر مستندترین خبر  خارجی‌ترین خبر 

سریال‌های متفاوتی در آمریکا ساخته شده‌اند که 
بیننده‌هایی از سرتاسر دنیا داشته‌اند. بیننده‌هایی 
شــبیه به ما که از یــک جایی به بعد، داســتان 
سیاست داخلی و خارجی آمریکا را با سریال‌های 
تلویزیونی‌شــان دنبال می‌کردیم و موقعیت هر 
فرد و مناسبات آمریکا با کشورهای مختلف را از 
این زاویه می‌دیدیم. زاویه‌ای که چندان هم دور 
از ذهن نبود. نمونه‌اش آنکه »برجام« را از دو سال 
پیش از آن، در سریال »هوم‌لند« ‌دیدیم، زمانی 
که شخصیت ایرانی سریال، به جای آنکه بدترین 
آدم جهان باشــد، به کمک پلیس آمریکا آمد تا 
نقشه‌ای تروریســتی را خنثی کند و حتی در این 
راه جانش را از دســت داد. درست است که برای 
ما ایرانی‌ها، چنین تصویری کمی اغراق‌شــده و 
ناامیدکننده است و باورش را مشکل می‌کند، اما 
از آنجایی که اصل بر این است که هر جامعه‌ای 
در درجــه اول بــرای هموطنان خــود خوراک 
فرهنگی تهیه کند، به‌سادگی می‌توان گفت که 
این تصویر، معنایی به‌جز تطهیر ایرانی‌ها در ذهن 
شــهروندان آمریکایی ندارد. آن‌ها که تا دیروز، 
ایرانی‌ها را آدم‌هایی خشن و گاه افراطی معرفی 
می‌کردند، در یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های 
خود مدال افتخار را به گردن یک ایرانی انداختند. 
آنجا بود که ورق برگشت و می‌شد حدس زد که 
سیاست خارجی آمریکا درباره ایران تغییر کرده و 
حالا می‌خواهند تمام آن سال‌ها تلاش برای بد 
جلوه دادن ایرانی‌ها را در ذهن افکار عمومی‌شان 
ریشه‌کن کنند. یک پیش‌بینی ساده که صحیح از 
آب درآمد. همان شکل از ارتباط میان فرهنگ و 
سیاست که انتظارش را داریم. در همین سریال بود 
که حمله به پاریس را پیش‌بینی کردند، اما به جای 
آن از حمله تروریستی به برلین صحبت می‌کردند. 

آن‌قدر عجیب و اغراق‌شــده که این قسمت از 
سریال، همزمان با حملات تروریستی به پاریس 
نمایش داده شد و در ابتدای این قسمت توضیح 
دادند که این قسمت را چند ماه پیش تهیه کرده 

بودند و حالا نوبت به نمایش آن رسیده است.
با این حال، در سریالی که با بازی کوین اسپیسی از 
شبکه نت‌فیلیکس نمایش داده شد، به کاخ سفید 
از مدلی دیگر پرداختند؛ دغدغه‌های سیاسی آن‌ها 
و شکل رقابت خشن و پرونده‌سازانه‌شان. تصویری 
که در مدت جنجال‌های انتخاباتی آمریکا در همین 
انتخابات اخیر به‌وضوح می‌دیدیم. می‌دیدیم که 
چطور خود و رقیب را به آتش می‌کشــند و در این 
راه کم نمی‌گذارند. می‌دیدیم که برای رســیدن 
به کاخ ســفید و عنوان ریاست‌جمهوری پرونده 
می‌ساختند و پرونده رو می‌کردند و حتی در جریان 
فعالیت‌های انتخاباتی‌شان، آنچنان سیاست‌های 
پنهانی را رو می‌کردند که باورش سخت و مشکل 
بود. تا اینجای داســتان دقیقا شــبیه به همان 
چیزی بود که »خانه پوشــالی« تصویر می‌کرد، 
عنوانی که ایران روی ســریال گذاشــته است و 
از تلویزیون ایران نیز پخش شــد. با این حال، در 
آن ســریال از محبوبیت همسر رئیس‌جمهوری 
صحبت می‌کردند که می‌توانست رای‌دهندگان 
را به وجد بیاورد. محبوبیتی که گاهی رســانه‌ها 
آن را از میان می‌بردند و گاهی دیگر با بدجنســی 
دوباره به دســت می‌آوردندش. در آن سریال هم 
همسر رئیس‌جمهور بود که می‌توانست به کمک 
بیاید و در جایگاهــی فراتر از انتظار و با جاه‌طلبی 

بی‌حدواندازه‌اش موقعیت را سروسامان دهد.
اتفاقی کــه در دنیای واقعیــت نیفتاد. هیلاری 
کلینتــون در انتخابات رای نیــاورد و این یکی 
از نخســتین دفعاتی بود که هالیــوود به نتیجه 
دلخواهش نرسید. داســتان رنگ‌وبویی دیگر 
گرفت و اثری از محبوبیت وجود نداشت. آنچنان 
که کلینتون قافیه را باخت. نکته جالب اینجاست 
که در پایــان فصل چهار این ســریال، اثری از 
رای‌گیری و نتیجه‌گیری نبــود و قرارداد فصل 
پنجم نیز برای نمایش در ســال آینده میلادی 
بسته شده است تا متصدیان سریال نشان دهند 
که از پیش‌بینی خــود اطمینان ندارند. به همین 
خاطر است که باید تا چند ماه دیگر و آغاز نمایش 
فصل پنجم صبر کرد و دیــد که آیا طرح اصلی 
داستان دســتخوش تغییر می‌شود یا نه و همسر 
رئیس‌جمهــور به کاخ ســفید راه پیدا می‌کند یا 
کاندیدایی دیگر راه را بر او ســد می‌کند. تا امروز 
که در ســریال، بیش از آنکه جمهوری‌خواهان 
دردسرســاز شــوند، افراد حزب دموکرات برای 

یکدیگر پاپوش می‌دوختند.

   از سینما    
   نگار مفید  

طرح داستان‌وار 
انتخابات آمریکا

روزگار قهرمانان پابرجا 
ابراهیم حاتمی‌کیا در »بادیگارد« دست روی داستانی می‌گذارد که در تمام این سال‌ها پنهان مانده بود. مردانی از 

دنیای دفاع مقدس که برای حفاظت از نظام جمهوری اسلامی، لباس محافظان را پوشیدند و مراقبت از جان 
شخصیت‌ها را برعهده گرفتند. اما به مرور زمان، محافظ به بادیگارد تبدیل شد و داستان را شکل داد. داستان مردی 

که به راه شک می‌کند اما به هدف نه. دقیقا همان داستانی که از حاتمی‌کیا انتظار داریم. هرچند در دقایق اولیه فیلم، پیش از آنکه 
مونولوگ‌های پرویز پرستویی آغاز شود، »بادیگارد« یک فیلم خوب و ایستاده است که نشانی از حاتمی‌کیا ندارد. حاتمی‌کیای اثر پس 

از نقطه عطف اول به داستان اضافه می‌شود و تا پایان ادامه پیدا می‌کند.


